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 Political  سياسی

  
 برتولت برشت: نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  موسوی: ويراستار پورتال

  ٢٠١٩ سپتمبر ٢٩

 ۴ -اھميت موافق بودن
  ١٩٣٠ - بادن-نمايشنامۀ آموزشی بادن

نی مدنی از قوانين و موازين کپی رايت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رايگان در با اعلام نافرما

  .انترنت

 
١٩٢٩نمايشنامۀ آموزشی، صحنۀ دلقکھا، بادن بادن   

  
  فرد فيشباک

  ١٩٣٣ تا ١٩١٣ی برتولت برشت از سير تحول سياس
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  ١ پايان يک اسطوره– گرائی امريکا

در ادامۀ گفته ھای . آنگلوساکسون پس از جنگ اول جھانی پا به عرصۀ وجود گذاشت و گسترش يافت  اسطورۀ 

  .مارکس، بی گمان اشتباه نيست تا بگوئيم که نظريات حاکم ھمان نظريات کشورھای حاکم است

...  فکر خوبی بود، کشور آينده بودامريکا.  را پی گيری می کرديمامريکاما الگوی « می گويد، ٢يمخنويسنده ھانس يوآ

مدتھای مديد جلوه گاه ھای فن آوری ھای افتخار آميز برای ما به شکل تانک، مين، گاز سمی برای تخريب زندگی 

بذل توجھی که برای آسانسور، ايستگاه . ود فن آوری ھا به خدمت بشريت درآمده بامريکادر . انسانھا ظاھر شده بود

را ھمه بدان ] اسطورۀ آنگلوساکسون. [ھای فرستنده، جاز نشان می دادند يک ارزش روز و در حال گسترش بود

اعتراف داشتند و به نوعی خاص گواه بر تحول شمشير به تيغ گاو آھن، مخالف اسب ولی خواھان اسب بخار، و بر آن 

  .٣» يک موضع گيری بودامريکارفتار ما در رابطه با . ع شھروندان تبديل شودبود که تمدن به موضو

 قطعه ای شعر  ٤جان ويلت. جای شگفتی نيست که نويسنده ھا و شاعران نسبت به اين اسطوره حساسيت پيدا کرده بودند

  : نوشته شده است ١٩٢١ به نقل می آورد که در سال ٥از مھرينگ

« I want to be home in Dixi  

And cowboys rings 

Bei echten drinks 

My darling girl schenk ein und mix sie »6 

   باشم٧می خواھم در خانه در ديکسی«

  با انگشتری ھای کابوی ھا

  با نوشيدنی ھای واقعی

  ».محبوب من برايم نوشيدنی بيار و مخلوطتشان کن

والتر : برخی شاعران حتا تا تغيير نام خود پيش رفتند . ياد کنيمبه ھمين گونه می توانيم از کوکتو، لورکا، ماياکوفسکی 

 نامش را به  Bertolt Brecht ناميد، برتولت برشت Walt Merin خود را والت مرين Walter Mehringمھرينگ 

  . تغيير دادBert Brechtبرت برشت 

 در امريکاانگيزه برای . گی اش منتقل کرددربارۀ برشت می توانيم بگوئيم که او اسطوره را تا درون آثار و حتا زند

  : می نويسد ١٩٢٠در سال . جو به آثار او راه يافت و سالھای نااميدی و جست

  ای کشور مرده ھای پوکيده« 
                                                 

1 Fred Fischbach. « L’américanisme – La fin d’un mythe ». In L’évolution politique de Bretolt Brecht de 1913 à 
1933. Publication  de l’Université de Lille III, 1976. pp. 79-82 
2 Hans A . Joachim 
3 Schumacher Ernest : Die dramatischen Versuche Bertolt Brechts 118 – 1933, PP. 141-142 
4 John Willett 

فريقا خدمت می کرد، اجھانی در سرويس اطلاعاتی در شمال ، نويسنده، جان ويلت در دوران جنگ دوم ٢٠٠٢ اوت ٢٠ -١٩١٧ ونج ٢۴
طندگی گاليله، . دوستدار آثار برتولت برشت بود و  پس از پايان جنگ دوم جھانی با او دوست شد و تعدادی از آثار او را به انگليسی ترجمه کرد

 .ان خوب سچوان، صعود مقاومت ناپذير آرتور اوئیسنننه لاور و فرزندانش، ا
5 Walter Mehring 

در . لمانی از مھمترين نويسندگان جمھوری وايمارا ذر زوريخ، نويسندۀ ١٩٨١بر و اکت۶ن، مرگ در تاريخ ي در برل١٨٩۶ پريلا ٢٩متولد 
 .دوران رايش سوم محکوم شد و به ھمين علت مجبور شد فرار کند

6 Walter Mehring : « Das Katzenbrevier », Munich 1921, cité par John Willett : « Das theatre Bertolt Brecht. 
Eine Bertrachtung » Rowohlt 1964, p.62. 

  لمانیاکه می بينيم متن شعر مخلوط ست از جملات انگليسی و  چنان
7 Dixi  بايد نام يک مکان باشد 
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  شرم خاطرات را خفه می کند

  و در جوانی

  در امان از بزھکاری تو

  ٨» بيدار می شودامريکا

 :  به ياد خواھد آورد ١٩٢٩ً بعدا در سال 

  ل کنيمو نيز سعی می کرديم حرکاتمان را کنترما« 

  در جيبمان فرو می برديمرا به آرامی دستھايمان 

  .و به کندی از روی آن بر می خاستيم) گوئی برای ابد(و روی صندلی می نشستيم 

  ٩».بدينگونه از چھره ای مشھور تقليد می کرديم که گوئی سرنوشتش حاکميت بر جھان و ضامن پيشرفت آن بود...

  :، ورزش و فن آوری بنيانگذاری شده است ١٠ن تمدن روی جازاي

  !...با صدای زنانی که از گرامافون برمی خاست « 

  ...سريعترين: قطارھا ! کاراترينھا : مخترعانشان ...

  ١١»...و ھمه چيزی گوئی بايد ھزار سال دوام بياورد

با وجود اين ھمان گونه که ديديم برتولت برشت .  فقط در اين وادی می تواند تعريف شود١٢جريان يا جنبش عينيت نوين

. ابزاری برای رھائی بشريت می ديدند ماندگار نشد] نوين[مدت زيادی در شوق زدگی آنانی که در فن آوريھای 

در خدمت » عينيت نوين « سرانجام، .  بلکه موجب تشديد آن شد عقلانيت گرائی موجب حذف تضادھای طبقاتی نشد

ھفتصد «، و شعر او زير عنوان ١٣»عينيت نوين ارتجاعی ست« : برشت به زودی خواھد نوشت .  آيدطبقۀ حاکم در می

  .است] فکری[ حاکی از محکوم کردن قطعی اين جريان  ١٤»روشنفکر يک چاه نفت را ستايش می کنند

 ١٥»دان دريو«مايشنامۀ اوج اين رويکرد با طرح ن.  يک منحنی بالا رونده را می پيمايدءئيسم ابتداامريکادر اثر برشت 

جامعۀ مدرن فنی را به » آدم آدم است « . خود گرفته ، سپس اين موضع گيری بيش از پيش شکل اعتراضی ب)١٩٢۴(

 با عبور از ء و سرمايه داری تبديل می شود، ابتداامريکااين محاکمه به عرصۀ انتقاد از جامعۀ . محاکمه می کشد

شکوه افتخارات کلان شھر «، »ژاندارک قديس قصابخانه ھا«ًما با اپراھا،  و سپس مستقي١٦»پايان خوش « نمايشنامۀ 

  .»نيويورک به خاموشی گرائيد

                                                 
8 « Allemagne, o blonde, blème … » Trad. « Ppèmes, L’Arche, paris 1965, t ;2, p.64 
9 Gloire éteinte de la gigantesque cité de New York », Trad. « Poème », L’Arche, Paris 1966, t.3, pp. 80-81 
10 Jazz موسيقی جاز  
11 Ibid. pp. 79-82 
12 Nouvelle Objectivité (New Objectivity) 

اين جريان کارکردھای . اکسپرسيونيسم گسترش يافتلمان در واکنش به ا در ١٩٣٣ و ١٩١٨عينيت نوين جريان ھنری ست که بين سالھای 
در شھر ) نوول ابژکتيويته(عينيت نوين . ھه با جھان به جای نگرش فيلسوف مآبانه و ايده آليستی برجسته می کردجعينی و عملی را در موا

ًلمان بسياری از ھنرمندان و روشنفکران را جذب کرد که غالبا دادئيست بودند و قويا بهابزرگ  وليت سياسی و وظيفۀ آگاھانۀ و نقش ؤ مسً
 )برگرفته از ويکيپديای فارسی و فرانسه. (اعتراضی خود پی برده بودند

 
13 SzTh 1, p. 136 (1928) 
14 « Simplizissimus » du 11.II. 1929 – Trad. « Poèmes », éd. L’Ache, Paris 1966, t. 8, pp. 86-87. 
15 Dan Drew يشی باشد بايد نام يک شخصيت نما  
16 Happy End 
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 نمايشنامه ای است که ١٧»دان دريو«. است تا دربارۀ آن تأمل کنيم  از ديدگاه ما سزاوار» دان دريو«اوجی به بلندی 

ه ای از کارھای برتولت برشت تعلق دارد که او ھنوز نظام سرمايه داری را به تصوير می کشد، ولی نگارش آن به دور

با وجود اين .  و به دلايل روشنی–نمايشنامه در حد طرح و سياه مشق  باقی می ماند . مارکسيسم را مطالعه نکرده است

  .نمايشنامه به اندازۀ کافی ساخته و پرداخته شده که می توانيم بافت آن را حدس بزنيم

» متقلب«دان دريو شواليۀ صنعتی، سرمايه دار . ديگر قرار می گيرند  سرمايه دار در مقابل يکدو سازندۀ راه آھن، دو

می « .  باور نداردامريکابه سيستم اعتماد ندارد، به آيندۀ . فقط منافع شخصی خود را می بيند و نه منافع شرکت. است

برادر زاده اش او .   ١٨»جھنم تبديل خواھد شدبينيم که اين شھر گسترش می يابد ولی بی خداست و فکر می کنم که به 

از خيلی وقت پيش به تو گفته بودم، چرا به آينده باور نداری، تو می توانستی تا مدتھا در رأس « : را سرزنش می کند 

  ١٩»...دست آوریه شرکت باقی بمانی و پول خوبی ب

او ...  باور داردامريکااو به آيندۀ «: يستم باور دارد است، که به س» درستکار« عکس يک سرمايه دار ه ب٢٠واندربيلت

ھم اوست که . ٢١»... ھر چيزی که داريد ارزشمند استامريکابه بورس ھميشه می گويد ھيچ چيزی را نمی فروشد، در 

را  و مانورھای ديگر نمی تواند شرکت زيرا دان دريو با وجود ھمۀ توطئه چينی ھا، اختلاس ھا. حرف آخر را می زند

 .سيستم قوی تر است. خود اوست که ورشکسته می شود، و نه شرکت. به ورشکستگی بکشاند

 در سطح افراد و در بطن نظم اجتماعی مشخصی ست،  ایهدر اين دوران، آنچه را که برشت نشان می دھد، مبارز

ديگر قرار   در مقابل يکواندربيلت و دان دريو ھمچون سياه و سفيد(مبارزه در سطح اخلاقی بين خوب و بد واقع شده 

نمايشنامه نيز به . ولی خود نظم اجتماعی مورد تحليل قرار نگرفته و به ھيچ وجه زير سؤال نرفته است). می گيرند

  .شکل متناقضی در مدح سيستم نوشته شده است

می » نان شھرھاگزيدۀ يک راھنما برای ساک«در شعری به استناد از . عمر با دوامی خواھد داشت»  گرائیامريکا«اين 

  :گويد 

   داردامريکابھترين چيزی که ...«

  »...آن چيزی ست که ما درمی يابيم

  :و 

  اين مردم می دانند چه کار می کنند...«

  ٢٢»...به ھمين علت ما آنان را می فھميم

حرص تصاحب اموال  «حرف می زند، از » خشم سازمان دھنده«، پيوسته برشت از ١٩٢٧، و ١٩٢۶و در سال 

اين تمايلات به سطح انجمن «او اضافه می کند که . »ئی ھای بزرگ در قرن نوزدھم استامريکاکه خاص » یعموم

  . ٢٣»که در غايت امر از تمايلات انقلابی ست» ارتقاء يافته

                                                 
17 Dossier 194 au Bertolt Brecht-Archive 
18 Dossier 194/37 – Pour la première fois paraït dans l’œuvre de Brecht le thème de l’homme double : Dan Drew 
est le chevalier d’industrie, mais il est aussi, dans la vie privée, un protestant austère. 

دان دريو شواليۀ صنعتی، ولی او در : را مشاھده می کنيم ) دو شخصيتی(برای نخستين بار در اثر برتولت برشت ظھور مضمون انسان دوبل 
 .زندگی شخصی خود يک پروتستان خشکه مذھبی ست

19 Dossier 194/17 
20 Vanderbilt 
21 Dossier 194/15 
22 Trad. « Poèmes », éd. L’arche, Paris 1965, t. I, p.172 
23 SzPug I, pp. 83-84 
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با بروز بحران . است) ئيسمامريکا(گرائی امريکا، سال بحران جھانی ست، و در عين حال سال متارکه با ١٩٢٩سال 

 راھی را ترسيم  ٢٤»شکوه افتخارات کلان شھر نيويورک به خاموشی گرائيد«شعر . آنگلوساکسون فرو ريختاسطورۀ 

  . و تحليل مارکسيستیءمی کند که برشت پيمود، از تحسين و شيفتگی تا افشا

  می ناميدند٢٥»کشور خدا«کشوری که آن را به عبث 

 ٢٦آ . اس.  يو: با سرواژه ھای نامھايش «

  ٢٧»ان کودکی،  که ھمه او را می شناختند و يکتا بين ھمگان بودھمچون دوست دور

  :ورشکسته شد » کشور خدا«

  امروز خبر منتشر شده است«

  »...که اين مردمان ورشکسته شده اند

  و

  ٢٨»...ما خيلی چيزھا را با چشم ديگری می بينيم، و با نگاھی ھوشمندانه تر«

کند تا نشان دھد که اين  را بازنويسی می) ١٢ تا ١از بند  (برشت در يک حرکت ديالکتيکی تمام بخش نخست شعر

  .نظر می رسيد فروپاشيده و به خلف وعده ھايش تبديل شده استه که بی بديل و تخريب ناپذير ب» نظام زندگی جمعی«

 نمی بودند ديگر ھيچ کس در آنھا زندگی» ھتل ھای متحرک « آسمانخراشھا به انبارھای فقيرانه، قطارھائی که مانند

  .کند کند، پل ھا فقط تل ويرانه ھا را به يکديگر متصل می

برای « ديروز يک لوکس انحرافی بود و حالا ضرورتی اجتناب ناپذير . »به آرايش کردن خود ادامه می دھند« مردان 

  . می کندءو برشت ماھيت ضد بشری اين سيستم را افشا. »کسب يک کار 

   می ريزندحربجائی را که با قطار گندم به ... «

  ٣٠» می نامند٢٩ آرامحرب

بر اين اساس، فروپاشی عظيمی که . ٣١و اين در حالی ست که ميليونھا انسان گرسنه و در بی کاری به سر می برند

 .ً حقيقتا بر سر جھان فرود آمد٣٢)»ب بيچاره.ب«: در کتاب ( احساس کرده بوده ١٩٢١برشت پيشگويانه در سال 

  :در حال زوال به سر می برد که  است که احساس برشت روی محور اتحاد با اين جھانی بود در آن دوران، حقيقت اين

  می دانيم، ما عابر ھستيم،... «

  ٣٣»..چه کسی به دنبال ما خواھد آمد؟ ھيچ کسی که ارزش ناميدنش را داشته باشد

مصيبت  [ه به يک بازماندبررسی مارکسيسم او را.  او ديگر در اتحاد با چنين جھانی نيست١٩٢٩اکنون، در سال 

در مقابل اين . آن را از بيرون محکوم می کند. اين سيستم زندگی جمعی ديگر مطلق نيست.. تبديل کرد]  فروپاشی

                                                 
24 Trad. « Poèmes », éd. L’Arche, Paris 1966, t. 3, pp. 78-86 
25 « God’s own country !» 
26 U.S.A 
27 Trad. « Poèmes », éd. L’Arche, Paris 1966, t. 3, p. 78 
28 Ibid. p. 83 
 اقيانوس آرام  29
30 Ibid. p. 86 
31 Dand le même ordre d’idées, il faut aussi citer ici le poème extrait des « Keunnerescichten » : « Über die 
Auswahl der Bestien » (cf. « Geschichten vom Herrn Keuner », Aufbau-Verlag, berlin 1958, pp. 23-25 ; Trad. 
« Poèmes », t.9, L’Arche, Paris 1968, pp. 36-37 : « Sur la séléction des bêtes féroces »). 
32 Du pauvre B.B ب ب سرواژه ھای نام برتولت برشت 
33 Trad. »Poèmes », éd. L’Arche, Paris 1965, t. I, p. 144 
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 که در مقام ديالکتيسين ٣٤جھانی که به ورشکستگی افتاده، جھان ديگری را قرار می دھد، جھان بافندگان کوجان بوکان

  .بنيانگذاری می کنندجھان نوينی را بر پايۀ خرد 

  ادامه دارد

  

  

  

                                                 
34 Poème : Des tisserands de Kujan-Bukan 


